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‌زندگی سیروس رادمنش، این نابغه‌ی کم‌پیدا، پرخاشی‌ست به نشوونموِّ 
‌عامیانـه و اشـتغال فکـری‌ی ملال‌انگیـز یـک زندگـی‌ی سـاده در میـان 

مردمانی پَرت. 
‌یکـــم بهمـــن 1334 دنیـــا آمـــد، دامـــان تپه‌یـــی، در روســـتای بُـــن آســـیاب در 
بـــوط به حـــوزه‌ی شـــش جغرافیـــای شـــهر  ‌رشـــته‌کوه‌های آســـماری، مر
، خانه‌ی پدری رفت به هفتکل. و هفتکل میدانی  ‌مسجدســـلیمان. بعدتر
‌نفتی بود در پنجاه‌وهشت‌کیلومتری‌ جنوب شرقی‌ مسجدسلیمان که سال 

1306 توسط عوامل شرکت نفتِ ایران و انگلیس کشف شد. 
یرِ کم‌سالی او در بُن آسیاب این است: روی تخت فلزی در حیاط  ‌تصو
 . یکی در کنار ‌خانه، یک لحاف تاخورده بر جُل دستباف. تفنگ دولول بلژ
ه‌یـی خواب‌رفتـه تـوی قـاشِ صحرایـی. و 

ّ
‌یـک چـراغ لامپـا. دلـوِ آب. گل

در این حال کتاب "آزادی یا مرگ" کازانتزاکیس می‌خوانَد. 

 اتمسـفر اشعار سال‌های1354 و 1355 او مشهود است: با  ‌این فضا، در
ه را به پا می‌خیزاند که برود برای چَرا. 

ّ
نوار کاسِت واگنر گوش می‌دهد و گل
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 کمپ‌ها و   کارهای شــاق در ‌هفتکل برای او به نوعی آغوشِ مادر بود. از
‌در میانه‌ی راه‌ها و حاشیه‌ی شهرها فرسوده که می‌شد، به این شهر و آن 

 آن سکنه‌یی نبود می‌رفت.  خانه‌ی پدری که حالا دیگر در

یاپور  یا آر  سفری به پایتخت، به واسطه‌ی آر ‌بیست‌وچهارساله است که در
  ( به خانـــه‌ی بیژن الهـــی مـــی‌رود. الهـــی شـــعرهایی از یمپـــور ‌)حمید کر
‌کنستانتین کاوافی می‌خواند و رادمنش دگرگون می‌شود. حالا وقتی است 
 تنها خیابان اصلی شهر مسجدسلیمان راه‌پیمایی  ‌که با چند دوســـت در
‌عصرانه و در محله‌ی پشـــت برج نشســـت‌های شـــبانه دارد. اورکت ســـبز 
یکایی با شلوار جین و کفش ساق‌بلند می‌پوشد، در سه راه پشت برج؛  ‌آمر
‌ادای ژولیِن سورل ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌پرسوناژ سرخ و سیاهِ استاندال ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌درمی‌آورد، به دنبال 
 صـــف نـــان می‌گـــردد، رئالیســـم سوسیالیســـتی می‌خوانـــد،  ‌مـــادام بـــواری در
ـــه  ـــد و نیچـــه؛ ک ـــه می‌کن ـــود،( را زمزم ـــان هـــردو ب ـــه مســـخ و طغی ـــوت )ک ‌الی

بنیادهای فکری او و هم‌سالان مسجدسلیمانی‌اش را متزلزل کرد! 
بر به من درس خفه‌خون می‌داد.  ید: نثر فلو باره‌ی این سال‌ها می‌گو در
ـــی می‌پوشـــد و همچـــون  ـــو، زمســـتان‌ها باران ـــروی از الگـــوی آلبر کام ‌به پی
 گوشـــه‌ی پیاده‌روهـــا راه مـــی‌رود.  راســـکولنیکُف در جنایـــت و مکافـــات، از

‌زنان نسل او، توسط امثال او تحقیر می‌شوند و البته که آموزه‌های نیچه 
این قضاوت را تشدید می‌کند. 

 حیطه‌‌ی  ‌او متعلق به نسلی‌سـت که مطالعات پرتِ بسـیاری داشـت در
یـخ  ، تار یـخ هنـر یـخ، تار ‌سیاسـت، اقتصـاد، جامعه‌شناسـی، فلسـفه، تار

 ... یخ هنر یخ، فلسفه‌ی تار فلسفه، فلسفه‌ی تار
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پا( را  یژه ادبیات ارو ‌از مجموع خوانده‌ها؛ بعدتر موسیقی و ادبیات )به و
، سوفوکل، اوری‌پید،  ‌پی می‌گیرد. و البته شناخت میتولوژی جهان از هُمر

 ادبیات کلاسیک فارسی.  کرئون... تا متون عرفانی در یل، آنا یرژ و
یادی از نسـل او می‌خواسـت، اما هیجانات  یخ، چیزهای ز ‌جامعـه و تار

یش را می‌جُست و می‌گواراند.  درونی، راه‌های پنهانِ خو
یکـی، سیاسـی،   او می‌بینیـم چر ‌نیمـه‌ی اول دهـه‌ی پنجـاه شـعرهایی از
‌پاسـخگو؛ در مجله‌هـا و روزنامه‌هـای آن سـال‌های پایتخـت. ایـن نـوع 
یی  ، جای پیش‌گو ‌شعرها حاصل جوانی‌ی خام یک دوران است. شاعر
بان عوام به نفع بوطیقای شـعری‌؛ کف‌بینی‌ی اجتماع  ‌و جـای پیرایش ز
‌می‌کند و فال اوضاع سیاسـی می‌گیرد. و این با منش فکری‌ی یک دهه 

بعد او، که "شاعری نوعی پیغمبری است" همخوانی ندارد. 
، شـــنا و کـــوه بـــزرگ شـــد.  ‌ماننـــد بختیاری‌هـــای ایـــن خطـــه بـــا اســـب، شـــکار
 ســـال 1364 دیگـــر به شـــکار نرفـــت.(  ‌)در پـــی یـــک حادثـــه‌ی عاطفـــی از
 یک‌ســـو  ‌دهـــه‌ی پنجـــاه بـــرای او تعیینِ تکلیف ســـال‌های جوانی‌ســـت. از
 دیگرسو، ورطه‌های هولناکِ بی‌اعتقادی  ‌اسطوره‌گرایی و آرمان‌پردازی و از

و هیچ‌انگاری. 
، اندکی ستاره و   روستا اندکی باروت، اندکی اسب، اندکی آبشار  از ‌بعدتر

یست وحشی به شعرش می‌آوَرَد.  اندکی ز
ــه  ــلیمان کـ  مسجدسـ ــبزآباد در ـــه‌ی سـ

ّ
ــاه شمســـی، اولِ محل ‌دهـــه‌ی پنجـ

 آن طی می‌شد، نوشته‌اند: موکاندو! نوجوانی‌اش در
 سیاســـت حـــرف   صـــف نـــان از ‌محلـــه‌ی عجیبـــی کـــه زنـــان خانـــه‌دارش در

یک پرورش می‌داد.  می‌زدند، و محله‌یی که چر
یر شده‌اند.   شعرهایی تصو ‌شلوغی‌های اجتماعی نیمه‌ی دوم این دهه در
‌اما حالا دیگر دانسته نیست آیا شاعر فعالیت‌های سیاسی آشکار داشته 

است یا نه. 
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 این شهر ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌کناره می‌گیرد و با همسر  ‌سال 1363 از عشقی شورانگیز ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌در
‌آینـــده‌ی خـــود، نوشـــین فتحیان‌پـــور آشـــنا می‌شـــود. ســـه ســـال بعـــد ازدواج 
 شـــهر  ‌می‌کننـــد. ســـیزده ســـال بعـــد، همســـرِ او ســـال 1379 بـــا دو فرزنـــد در
 کمپ‌هـــای میانـــه‌ی راه‌های  ، در ‌اصفهـــان طـــاق غیابـــی می‌گیرد و شـــاعر
 این واقعه تـــا وقت مرگ، "خانـــه" به معنای جایی  ‌جنوب اســـت. پس از
‌برای ســـکنا و آرامـــش، ندارد، یا نمی‌خواهد که داشـــته باشـــد. توصیه‌ها و 
 این پس تعمد دارد تا از عشقِ  ‌لطف خواهر و برادران هم چاره نمی‌کند. از
یـــن  ‌به نوشـــین و رایـــا و مســـیحا بســـوزد. )انگیزه‌یـــی بـــرای فـــراق تـــا مهم‌تر

یسد(.  شعرهای شورانگیز نسل خودش را بنو

 کمپ‌هـــا، رمپ‌هـــای میـــان  ، بی‌خانـــه بـــود. در  ده ســـال آخـــر عمـــر
ً
ـــا یب ‌تقر

‌کارگاه‌ها و کارگرخانه‌ها می‌خوابید. ســـالی دو ماه، یا یکی‌دو ماه بیشـــتر که 
‌نمی‌خواســـت یا نمی‌توانســـت یا نمی‌شـــد کار کـــرد، به خانـــه‌ی خالی‌مانده‌ی 
 هفتکل می‌رفـــت، اگر در تهران، اهواز یا مسجدســـلیمان میهمانِ  ‌پدری در

دوستی  ‍‍ـ‍ـ‍ رفیقی نبود. 
یسد: مرداد سرخس، خرداد هفتکل، مهر تهران،  ‌شهر به شهر شعر می‌نو

، بم...  یز ، اراک، اصفهان، تبر یه، شوشتر یور گرگان، عسلو شهر

بوط به شـــهرهای  یس اشـــعارش مر یرنو  زمینه‌ی ز کیـــد در ‌گرایـــش او به تأ
یـــخ را می‌نمایانـــد. شـــاعر بـــا ثبـــت  ‌مختلـــف ایـــران، ذهنیتـــی معطـــوف به تار
 پرانتـــز می‌کنـــد.  ‌مـــکان ســـرایش، حالتـــی از حـــالات سرگشـــته‌ی خـــود را در
ین   پایان آخر ‌این نشـــان می‌دهد که زندگی شـــاعر پازلی بوده ‌اســـت کـــه در
، پرفرازونشـــیب، مشـــخص و دقیـــق آن‌ را  ‌قطعـــه، می‌تـــوان مســـیر تودرتـــو
یم.   جاهایی امضا می‌کنیم کـــه امضایی ندار ‌مشـــاهده کرد. ما پیوســـته در
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 محله‌هایی کـــه زندگی می‌کرد،   شـــهرهایی کـــه کار می‌کرد، در ‌او همواره در
 خانه‌یـــی کـــه می‌خوابیـــد؛ ناچـــار به معرفـــی هـــرروزه‌ی خـــود بـــود: من  ‌و در

سیروس رادمنشِ شاعر هستم!

‌آیـا این عـدم درک و آشـنایی‌ی دیگران با منـش رفتاری او بـود که بعدتر 
 میان‌سالی به وجود آورد!؟  یرانه‌ای از ارتباطات در و

یرِ شـعرها، بسـان سـیم‌های تلگراف، شـهرهایی را به هم پیوند  ‌امضای ز
 شرایط کار اجباری را می‌نمایاند. فهم  می‌زنند که در پایان؛ یک زندگی در
یافت کُدهایی که می‌دهد بیشتر می‌شود، وقتی می‌بینیم با خط   در ‌ما از
یسد و لای  ‌نستعلیق درشت بر پشت باکس سیگار فروردین متنی می‌نو

سالنامه‌یی که حکم دفتر یادداشت روزانه‌ دارد می‌گذارد: 

فولادِ اصفهان و کاغذِ شوشتر
ملالم بخشود

هفتکل و سِده 
دق‌مرگم کرد. 

 شرکت‌های حاشیه‌ی آن شهرها  ‌و این مکان‌هایی‌ست که شاعر به ناچار در
کارهای شاق می‌کند. 

 این گفت‌وگو بود سمفونی شش ]پاته تیک[ ‌روزهایی که به‌طور متناوب در
‌چایکوفسکی و ترانه‌ی زمین گوستاو مالر گوش می‌دهد. به یاد پسرش مسیحا، 
 ضبـــط صـــوت می‌گـــذارَد. به ســـمفونی  یـــد در ‌کارلوس ســـانتانا و پینک فلو
‌فانتاستیک هکتور برلیوز متعصبانه‌ عشـــق می‌ورزد، عصرها سمفونی سه 
 هرچه   میـــز و بر  زانو و بر یتـــم انگشـــتان بر ‌بتهـــوون می‌گـــذارد و با گرفتـــن ر
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، هیچ‌چیز و هیچ‌چیز جز موســـیقی  ‌زمزمه می‌کند. و این عیش را هیچ‌چیز
پرن... و البته  ‌مورد علاقه‌ی من نمی‌تواند قطع کند: سه درس ظلماتِ کو

یک ساز بختیاری: تُشمال. 

‌و دایره‌ی سفرهای او در پایتخت محدود است: خانه‌ی خواهرش سیما 
‌)که با تعصب دوســـتش داشت،( کافه‌ شوکا )که به واســـطه‌ی مردݬݬِ بزرگی 
ـــاقِ  ـــا،( و ات ـــرای م ـــود ب ـــه‌ی دوم ب  آن عرصـــه‌ی کوچـــک همچـــون خان ‌در
 منطقه‌ی هشتِ شهرداری تهران و  یرزمین کوچکی که در ناحیه‌ی سه از ‌ز
 آن گفت‌وگـــو می‌کردیـــم و داروخانه‌یـــی که  ‌در محله‌یـــی توســـری‌خورده در
‌تقاطـــع کوچـــه‌ی پایین‌ترِ همیـــن اتاق بود. و ایـــن جهانِ بـــزرگ، جایی بود 
با بطری‌های کوچکِ اتانول‌ 96% که می‌توانست برای او فراموشی آورد. 

‌در پسِ رفتارهای او، گاه یک آرتور رمبوی شهرستانی می‌بینیم با همه‌ی 
به‌هایش.   تجر  عبرت آموختن از ناتوانی در

گـر غیرِ ایـن می‌بود؛ هیچ   او را می‌خوانیـم، زندگی‌ی او، ا حالا کـه اشـعار
 ادبیات جلـوه می‌کرد.  معلوم نیسـت که اینهمـه عالی و سـتایش‌انگیز در
 آن جوانی می‌کرد؛  ‌محله‌ی نمره چهلِ مسجدسلیمان، سال‌هایی که او در
 میانسالی می‌کرد استعداد می‌کُشت:  ‌لات پرورش می‌داد. و کاری که او در
‌محبوس در اتاق تکنیکال آفیس، بیسـت و چهار روز کارِ طاقت‌فرسای 

یکسره و شش روز استراحت! 

یانی شعری   پایه‌گذاری و تبیین جر ‌اســـتعداد و شناخت‌شناســـی‌ی او در
 نیمـــه‌ی دهـــه‌ی پنجـــاه دیدنی‌ســـت. او متعلق بـــه  ‌با عنـــوان موج نـــاب در
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 طـــرز کار 
ً
یانـــی بـــود منســـوب به شـــعرِ موج ناب کـــه مدافعـــان آن ندرتـــا ‌جر

یح کرده‌اند.  مکانیسم عقاید خود را تا امروز تشر
‌هستی‌شناختی شعر موج ناب متکی بر طبیعت‌گرایی بود. بعدتر به سبب 
ن   شعر به اسطوره‌های مدر ن غرب، رادمنش در ‌آشــنایی با ادبیات مدر
‌پناه می‌برد. تضادِ میان این دو فضا، محیط شعر او را به اکسپرسیونیست‌ها 
نزدیک می‌کند. با همان هیجان‌انگیزی‌های خاص نقاشــان این سبک. 
، ایـــن تضاد را   هیجـــان نیســـت. اشـــعارِ متأخر ‌شـــعرِ او هیچ‌وقـــت خـــارج از
ــم مانیفســـت  ــی؛ از ژســـت‌های مهـ ــان هیجانـ ــن بیـ ــد. ایـ ــکارتر می‌کنـ ‌آشـ

شعرِ موج ناب شد. 
یه‌ها و داوری‌های نادرسـت،   فلسـفه‌ی علـم خوانده بـود که حتـا نظر ‌در

می‌تواند راهگشای کشفیات و پیشرفت‌های بعدی گردد. 
 شعر می‌توان ورسـیون‌های متعدد از یک   موسـیقی آموخته بود که در ‌از
‌"تـم" داشـت. و می‌دانسـت کـه در کورال‌هـای باخ، یـک ملـودی بومی را 
یـن می‌کـرد و ضمائـم و مقدمـه  ،( تدو ‌او بـدون تغییـر )یـا بـا اندکـی تغییـر

و مؤخره‌یی به آن می‌افزود. 
ین موسـیقی کمک  ‌همچون کاندینسـکی که بـرای نقاشـی‌هایش از عناو
‌می‌گرفت اکثر عنوان‌های شـعرش برگرفته از موسیقی است. آن‌چنان‌که 
 آموزه‌های  یبایی‌شناسی را در یه‌ی ز  شـعر موج ناب به‌جای آنکه نظر ‌در
یـر به نظـر کارشناسـان  گز یافـت کنیـم، نا ‌پیشـنهادی پارتیزان‌هـای آن در
‌موسیقی هستیم. فرم شعرهای او تا پیش از دهه‌ی هفتاد از یک کنسرتو 

)سه مومان( شکل می‌گرفت: کند، گسترش و تند. 
 از پایه‌هـای مانیفسـتِ پنهـانِ شـعر موج ناب شـد. یعنـی  ‌و همیـن بعدتـر
‌بخش اوّل آرام و نرم، بخش دوّم گسترش عرضِ معنا و بخش فرجامین، 
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‌جوابیه و برعکس و معکوس بود. در واقع ارتباط معکوسِ بخش سـوم، 
یسیون بود.  یک ری‌اکسپوز

یست‌محیطی و  گاهی‌ی ز ، مشروط به آ ‌ابزارهای بازنمایی این نوع شــعر
 ابتدا فضاهایی گسترده و چشم‌اندازهایی  ‌موقعیت زندگی شاعر است. در
یری؛  ‌باز و همه‌گیر می‌بینیم. با صحنه‌هایی پاستورال و امکانات زبان تصو
یستن از یک پنجره به جهانی  ‌سپس شاعر جهانی با کادر بسته دارد. و نگر
ــره‌ی  یافــت دوم؛ دای  در ــد. در ــه، دانــش فلســفی خــود را می‌طلب پازل‌گون

خوانده‌هــا محدودتــر و عمیق‌تــر می‌شــود. 
 "  شـــعر یخی در ‌نیمـــه‌ی اول دهه‌ی پنجـــاه، دغدغه‌ی "ایـــده‌ی رخداد تار
 شـــعرهای  ‌دارد. امـــا نیمـــه‌ی دوم همـــان دهه به طور کلی، پا پس می‌کشـــد. در
 ، ‌دهـــه‌ی شـــصت دچـــار عـــدم پیـــروی از نظـــم اجتماعی شـــد. و همیـــن امر
 روند تکمیلی‌ی شـــعر او تأثیـــر کرد. دیگرانِ حلقـــه‌ی "موج ناب"  ‌بعدتـــر بر
 همـــان ادبیات  ‌کـــه گرفتار نظم‌هـــای محدود شـــغلی و اجتماعی شـــدند در

 دهه‌ی 1350 ماندند.  هیجانی برآمده از

 نیمـــه‌ی اول   قامـــت کتـــاب، هیـــچ بـــا او نبـــود. در ‌میـــلِ انتشـــار شـــعرش در
 شـــعرهای  یده‌یی از ‌دهـــه‌ی هشـــتاد به اصـــرار دوســـتان تمایـــل یافت تـــا گز
 احترام  ‌خـــود با عنوان "جانب کلمات" را چاپخش کند و عنوان کتاب از
 ســـطری از بازگردانی‌ی اشـــعارِ حلاج. به لطف  ‌او به بیژن الهی می‌آمد. در
 آن ســـال‌ها نشـــری داشـــت،( اشـــعار تایـــپ شـــد،  ‌محمـــد ولـــی‌زاده )کـــه در
 اعتـــراض مـــا و دیگـــر  ‌غلط‌گیـــری شـــد و دوبـــاره شـــاعر ســـرخورده شـــد. در

نکِه چه؟"!
َ
دوستانش، به لهجه‌ی مادرش می‌گفت "ا

یی، فکر حـــال و روز   دوســـتان همراه، گسســـت عاطفی‌ی زناشـــو ‌دوری از
‌فرزنـــدان و دلخـــوریِ خانوادگـــی امـــکان تصمیـــم نهایـــی را از او می‌گرفت و 

بی‌چاره‌اش می‌کرد. 




